
  ها و تفاوتها و شباهتهاي آن  ويژگيهاي مشترك فكري ساقينامه«
  »خيامرباعيات با سبك فردي 

         
  2 ، محمدآزاد مظهري1دكتر سيد احمد پارسا                                                                  

  5/7/88: قاله تاريخ دريافت م                                              
  23/9/88:تاريخ پذيرش قطعي                                                                   

  
  :چكيده

هـا و رباعيـات خيـام بـه لحـاظ            ست كه بين ساقينامه   سؤال اصلي پژوهش حاضر اين       
سـي   در اين جـستار بـه برر       ؟فكري و سبك زباني چه شباهتها و تفاوتهايي وجود دارد         

وچـون   هاي ميخانه و پيمانـه بـا هـدف چنـد            ساقينامة موجود در تذكره    يكصد و نوزده  
  . پرداخته شده است نيشابوري خيام رباعيات آنها با مضامين پذيري انطباق

  . اي و به شيوة تحليل محتوا انجام گرفته است پژوهش حاضر به روش كتابخانه
ام فرصت، مرگ انديشي، حيرت، شـكوه       هايي چون اغتن   ست كه انديشه  نتيجه بيانگر اين  

  از روزگــار و مــوارد ديگــري از ايــن دســت از موتيفهــاي مــشترك رباعيــات خيــام و 
گرفتـه  خود  رد در رباعيات خيام رنگ فلسفي ب      هاست، با اين تفاوت كه اين موا       ساقينامه

هـا گـاه رنـگ       اند، امـا در سـاقينامه      صورت موجز بيان شده   و بدليل محدوديت قالب، ب    
ميدان وسيعتري براي   ) مثنوي(دليل ويژگي قالب آنها     خود گرفته و ب   ني يا عاشقانه ب   رفاع

عـلاوه بـر ايـن، پديـد آورنـدگان ايـن نـوع ادبـي اغلـب بـا انتـساب                      . اند جولان يافته 
نواز، اعتراض خود را در پوشش مـي و مـستي و             نابسامانيهاي اجتماعي به روزگارسفله   

  .اند  كردهاصطلاحات مربوط به آنها، اظهار
  

   :كلمات كليدي              
  خيام، ساقينامه،  اغتنام فرصت، حيرت، اوضاع اجتماعي    

  
  

                                                 
   ادبيات فارسي دانشگاه كردستان دانشيار زبان و-  1

com.gmail@ahmadparsa.Dr  
   دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه پيام نور مركز تهران-  2

com.yahoo@mazhari.Azad    
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                                                              :مقدمه  .1
 آغاز شد و تا اوايل دورة مـشروطه در شـكل            »نظامي«نوع ادبي ساقينامه از سدة ششم با           

ست خطابي، اغلب در قالـب مثنـوي و         شعري«اين نوع از ادب غنايي    . افتد ادامه ي  سنّتي خو 
در بحر متقارب مثمن محذوف يا مقصور كه در آن شاعر با خواستن باده از ساقي و تكليف                  

اعتباري ظـواهر،    بارة دنيا و بي    سرودن و نواختن از مغنيّ، نوع نگرش و جهانبيني خود را در           
هـاي    دورويي مردم روزگار اظهار ميدارد و در عين حـال نكتـه            بختي و كجروي چرخ، نگون  

  1».افزايد آميز نيز بر آن مي عبرت
عنـوان تـشبيب    اقينامه شكل تحول يافتة خمرياتست كه در كلام عـرب جـاهلي ب            احتمالاً س 

 تشابه ساختار اين خمريـات بـا سـاقينامة    2.قصايد در طي دو يا چهار بيت بيان ميشده است       
 ت نامـة نظـامي نيـز در اصـل دو بي ـ           د مطلب يادشده است، زيرا ساقينامه و مغني       نظامي مؤي

) اسـكندرنامه (ترتيـب در آغـاز داسـتانهاي شـرفنامه          خطاب به سـاقي و مغنـي اسـت كـه ب           
قرار دارند كه مؤلف ميخانه با گزينش و تلفيـق آنهـا و افـزودن ابيـاتي                  )اقبالنامه(وخردنامه  

  . نه فراهم آورده استاي جداگا ديگر، از آن ساقينامه
اشعار خمري بيشتر جنبـة     «تفاوتي كه اشعار خمري را از ساقينامه جدا ميسازد اين است كه             

كـار  ي ظاهري و واقعي خود ب     هايي نظير مي و ساقي و نظايرآن در معنا         عاشقانه دارد و واژه   
فـاني  ميروند، در حالي كه در ساقينامه چنين نيست و با يـك روح فلـسفي و اخلاقـي و عر                   

  3.»آميخته است
ات خيـام و                 نظر از تفاوت رويكردها     صرف ه و رباعيـ و ديـدگاهها، بـين نـوع شـعري خمريـ

رو وان وجود دارد؛ از اين    ها از نظرمعنايي و كاربرد اصطلاحات خمري اشتراكات فرا         ساقينامه
و ها و اصطلاحات مربوط به ميگـساري         شايد بتوان گفت، رباعيات خيام از نظر بسامد واژه        

ن شـعر خمريـه و سـاقينامه        اتّصال بي ة  گونة آن، حد واسط و حلق      نيز از جهت شكل فلسفي    
گونة خود را دربارة مهمترين مسائل جهان و         هاي فلسفي  شود، زيرا خيام انديشه   محسوب مي 

كـه  يت زبـاني بيـان كـرده اسـت، در حالي          انسان در تنگناي قالب كوتاه رباعي و با محـدود         
                                                 

  1ص تذكرةپيمانه، - 1
  29ص ،ميخانه  تذكرة- 2
  235 ص ،ادب فارسي و شعر - 3
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گيري از قالب بلند مثنوي و برخورداري از امكانـات فراختـر زبـاني،                بهره سرايان با  ساقينامه
ها و آرزوها و نوع نگاه و تفكر خـود را            اند كه مكنونات خاطر، خواسته     مجال بيشتري يافته  

  .نسبت به هستي و زندگي آشكار نمايند
چـون و   باشي، گذر زنـدگي و ناپايـداري دنيـا،          مضاميني مانند اغتنام فرصت و خوش     اگرچه  
يام نيز كم   هاي شاعران پيش از خ     بارة خلقت، حيرت و مسائلي از اينگونه در سروده         چرا در 

  عنـوان  رباعيـاتش ب   دليل شـهرت خيـام و     اين تفكرات كه ب    نظرميرسدب .و بيش مصداق دارد   
  .رده استك پيدا  بازتاب  ديگر  ادبي  انواع  از  بيشتر  ها ساقينامه دريافته،  شهرت  خيامي  هاي انديشه

ها و رباعيات خيام از منظر فكري و سبك زباني هماننـديها و              با اين فرضيه كه بين ساقينامه     
اي و بـه شـيوة تحليـل         ناهمگونيهايي ديده ميشود، در پژوهش حاضركه بـا روش كتابخانـه          

محتوا انجام گرفته است، ازچشم اندازي تطبيقي، به بررسي موضـوعات پربـسامد مـشترك               
يكـصد و هفتـاد و شـش         ساقي نامة مندرج درتذكرة ميخانه و پيمانـه و           وزدهيكصد و ن  بين  

  . پرداخته شده است)  فروغيةبراساس نسخ(رباعي خيام
اي صورت گرفته است، كتابـشناسي       اگرچه دربارة رباعيات خيام تا كنون پژوهشهاي ارزنده       

ست كـه در زمينـة       اين ـ  ديگر آثار اينچنيني بيانگر    عمرخيام، تأليف فاطمه و زهرا انگوراني و      
هـا تـاكنون پژوهـشي صـورت نگرفتـه            مشترك رباعيات خيام وساقينامه    1مقايسة موتيفهاي 

شود و از   كوششي براي رفع اين خلأ محـسوب مي ـ       است، از اينرو پژوهش حاضر، ازسويي       
سويي ديگر در بازشناخت نوع ادب غنايي ساقينامه كه طيف وسـيعي از شـاعران بـزرگ و                  

  .اند، حائز اهميت است  آزمايي كردهكوچك در آن طبع
  
  رباعيات خيام. 2
هايش همواره يكـي     بحث در بارة رباعيات خيام و تبيين مباني افكار او بر اساس سروده                

نست كـه   افزايد، اي  ابهام و دشواري مي   ة  آنچه بر دامن  . از دشواريهاي خيام پژوهي بوده است     
عه اشعار او در گذر زمان رباعيـات زيـادي          دست نبودن نسخة معتبركهن از مجمو      دليل در ب

 ـ  به او منسوب گشته و تشخيص آنها را از ر          رو سـاخته  باعيات سرگردان با مشكل جدي روب

                                                 
  مضمونهاي مكرر ، بن مايه هاي مكرر- 1
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اند ولي به استناد     ست كه عموماً به خيام نسبت داده       رباعياتي مراد از رباعيات سرگردان   . است
 ـ  1.ست منسوب به شعراي ديگر    ،تر و منابع معتبرتر   مصادر قديم  كـه خيـام پژوهـان      رغم اين   ب

ي، هـدايت، دشـتي،     داخلي و خارجي مانند ژوكوفسكي، كريستن سن، فريدريخ رزن، فروغ         
 يك بر اسـاس     براي تشخيص رباعيات اصيل از اشعار منسوب به وي، هر         همايي و ديگران    

اند، اما بر هر يـك از        هايي از رباعيات خيام پرداخته     تدوين مجموعه معيارهاي خاص خود ب   
ذكـاوتي ضـمن اشـاره بـه اشـكالات هـر يـك از ايـن                 . ستها ايرادهايي وارد   مجموعهاين  

 نقد خـارجي    براي تشخيص رباعيات اصيل و معتبر خيام بايستي       «ست كه   ها معتقد  مجموعه
    2».كار گرفت و روايت و درايت را با هم در كار آوردو داخلي را توأماً ب

ي از منابع اصـلي پـژوهش       عنوان يك  فروغي ب  رباعيات خيام به اهتمام   دليل انتخاب مجموعة    
هاي خيام به رباعيات پراكنده در متـون كهـن و            ست كه نامبرده در گزينش سروده     حاضر اين 

جنگهاي اشعار نزديك به عصر خيام استناد جسته و در اين كار سبك و سياق سخن خيـام                   
ر  مبنـاي بيـشت     ايـن مجموعـه    كـه ه موجب شده    ئلرا نيز از نظر دور نداشته است؛ همين مس        

  انـصاف بايـد داد  « :ستمعتقد    فروغية بارة نسخ  در  همايي .تحقيقات خيام پژوهي قرار گيرد    
 و  بهتـر   همـه   از  او  اثـر  ، شدهمنتـشر   زمـان   اين  تا  كه  خيام  رباعيات  هاي مجموعه  بين ما  كه

      3.»ستعاليتر
كته باشـد كـه ايـن قالـب شـعري بـا              اين ن  ،ميرسد دليل انتخاب رباعي از سوي خيام         نظرب

داشــتن كمــال ايجــاز، ظرفيــت آن را يافتــه اســت كــه عواطــف و تفكــرات گوينــده را در 
كوتاهترين زمان با صراحت و بدون پيرايه بازتاب دهد و بـر همـين اسـاس بـين رسـالات                    

ا رابطـة معنـاداري     موجز خيام و رباعيات او به جهت ايجاز و داشتن ساختار اسـتدلالي آنه ـ             
رسالة «،  »رسالة في الكون والتكليف   «هاي وي مانند   عنوان مثال ميتوان به رساله    يده ميشود؛ ب  د

خيـام در    4.اشاره كرد » رسالة در علم كليات وجود    «و  » الضياء العقلي في موضوع العلم كلي     
اي رياضـي، فلـسفي يـا        رباعيات همچون رسالاتش مانند اين كه در فكر نفي يا اثبات قضيه           

                                                 
 453،ص 2 تاريخ ادبي ايران،ج- 1

  156 ،ص عمرخيام نيشابوري- 2
    44،صطربنامه - 3
  50-52صص ،صهباي خرد . رك- 4
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شرح مطلـب  و در   باشد، درمصراع اول و گاه دوم بمقدمه و در مصراع سوم ب     دهطبيعي برآم 
  . گيري خاص خود پرداخته است مصراع چهارم به نتيجه

بسيار طبيعي مينمايد كه شعر مانـدگار خيـام از          «: ستشفيعي كدكني دربارة شعرخيام معتقد    
گـي همـة آثـار      د و ايـن ويژ    اي ارزشـمند و درخـور سـتايش برخـوردار شـده باش ـ             پيشينه

كه برخي از استادان، شعر خيام را برآمدة سـه قـرن تجربـه و تحـول در                  ماندگارست، آنچنان 
  1».اند حوزة رباعي در گسترة ادبيات دورة اسلامي دانسته

  
    ها  بررسي مضامين مشترك رباعيات خيام و ساقينامه.3

هـاي وي    ديگر درسروده طوركليّ مضامين مهم رباعيات خيام را كه بيشتر از موضوعات           ب   
  :گونه برشمردها ميتوان اينترتيب بسامد آنته است، بانعكاس ياف

  %)2/43(  خوشباشي و يادكرد اوصاف گوناگون مي، اغتنام فرصت -1
  %)27 /5(  مرگ انديشي و ناپايداري دنيا-2  
  .%) 2/11( حيرت -3 

ها و بـسامد انعكـاس       ينامه نمودار زيرگوياي اين است كه بين مضامين رباعيات خيام و ساق          
 هماننـدي وجـود دارد،      ،هريك از ايـن موضـوعات در رباعيـات و نـوع شـعري سـاقينامه               

   اعتبـاري دنيـا و حيـرت در         گونه كه بسامد مضامين اغتنام فرصت، مـرگ انديـشي، بـي           بدين
علاو بر اين، موضوعي    .  است%) 2/22(و  %) 1/51(،  % )4/64(،  %)7/97(ترتيب  ها ب  ساقينامه

ه از روزگار و اهل زمانـه       بازتاب وسيعي دارد، شكو   %) 60(كه در نوع شعر ساقينامه با بسامد      
نظر ميرسد سرايندگان اين نوع ادبي با انتساب نابسامانيهاي اجتماعي بـه روزگـار و               ب. است

. اي تلويحاً اظهار كـرده انـد       فلك و ابناي زمانه اعتراض خود را در پردة اصطلاحات ميخانه          
 نقـد اوضـاع     كه يكي از وجوه تعابير شعر خيام، به چالش كشيدن باورهاي عـوام و             از آنجا   

نـوعي   ب كوائيه و اعتراض در سـاقينامه     ست و از اين منظر با موضوع ش       اجتماعي به زبان طنز   
  . ساقينامه بررسي و با رباعيات خيام مقايسه ميشوديه نيز درئتناسب دارد، موضوع شكوا

  

                                                 
  65ص ص، 20 ، شماره 1387سال ،فصلنامةپژوهشهاي ادبي - ١
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  ها اقينامهنمودار بسامد مضامين در س
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  اغتنام فرصت، بي اعتباري دنيا و مرگ انديشي  . 3 -1
هنگ  او ضـربا   خود مشغول داشته و در شعر      از هرموضوع ديگر فكر خيام را ب       آنچه بيش     

 چنـان بـر     ،وحشت و هراس از مـرگ محتـوم       . ستآن هردم بگوش ميرسد، ناپايداري عمر     
نميگـذارد و تأكيـد او      وا  اي او را به حال خود        ظهشعر او سايه انداخته است كه اين فكر لح        

دليل تأكيد  . ست كه ميتواند قابل توجيه باشد      اغتنام فرصت نيز از همين رهگذر      بر زندگي و  
نظر ازتوجيـه پيامـد     شتاب عمر و بي اعتباري دنيا، صرف      مكرر خيام بر ناپايداري و گذران پر      

قناعـت و خرسـندي كـه در رباعيهـاي          خـواهي و لـزوم       رويگرداني از زياده    مثبت اخلاقيِ 
ه پذيرفتني ديگـري دارد و   توجي، به آن سفارش شده است175، و 142، 98،  83،  77شماره  

ناپـذير موجـود؛    ميخواهد برحقيقـت انكـار  ، ست كه خيام با نشان دادن واقعيت مرگ         آن اين 
اسـت كـه تـا      و اين موضوعي    . يعني زندگي، تأكيد كند و همه را به اغتنام دم دعوت نمايد           

  .سازگار است) 77: قصص(»ولا تنس نصيبك من الدنيا«حدودي با آية قرآن 
ست كـه    تحول و استحالة ذرات و عناصر      انديشي در شعر خيام، موضوع     ازمظاهر بارز مرگ  

هـاي طبيعـت را      وي درآن دم كه مظـاهر و پديـده        .  از رباعيات به آن اشاره شده      )%9/8(در  
يابند و درضمير وي تـداعيگر حقيقـت مـرگ و            ظر او تشخصّ مي   ها در ن   مينگرد، اين جلوه  

غبار فرونشـسته   بر راه را تاج و نگين شهرياري وگرد و        وي ذرة خاك افتاده   . زندگي ميشوند 
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اي ديگـر در     گونه ب ،ميبيند كه پس از تلاشي       »رخ خوب نازنيني  «برچهره را شكلي ديگر از      
  1.جهان تداوم و صيرورت يافته است

 سـت  چـومن عاشـق زاري بود      اين كـوزه  
ــر   ــه  ب ــته ك ــن دس ــردن  او اي ــي ميگ  بين

  

 ســت بودف نگــاري زلــدر بنــد ســر    
 2سـت دستي است كه بر گردن يـاري بود       

  

ا ه ساقينامه درمحتوم، تلخي انديشة مرگ   يادكرد و عبرت تنبه و   به جهت   اشاره به استحالة آدمي   
زير ديـده       شواهد در   آن تعدادي از مصاديق  ه  ك  دارد  گيريچشم  انعكاس   % )40( با بسامد     نيز
  :شودمي

  :خواجوي كرماني   
ــود   هــرآن گــل  كــه در    گلــستاني     ب

 ــ              ستهــر آن پــاره خــشتي كــه بــر منظري

ــارض     ــمن عــ ــود ســ ــستاني   بــ  دلــ
 3ستســــر كيقبــــادي و  اسكندريـــ ـ  

  

  ): .ه 928م(حكيم پرتوي   
 چهــرة   لالــه   رنــگ  بــسا  ســرو  گل 

    شــه  كــه از   روي    تخــت بلنــدبــسا
چو ازدست خواهد شـدن هرچـه هـست 

  

ــگ     ــشيده در آغوش،تن ــاكش ك ــه خ  ...ك
ــد   ــه بن ــد    تخت ــابوت   ش ــدان ت ــه زن  ب
ــي را ز دســت   ــام م ــده ج ــاري م ــو ب  4ت

  

  ):  .ه941م(لساني شيرازي   
ــشكبو  ــي    م ــشان  م ــن  اف ــه خــاك م  ب
    كــه چــون  لالــه  از خــاك  ســر  بــركنم 

ــرو       ــتم  ف ــاك رف ــه در خ ــي ك ــو بين  چ
ــنم   ــر   كـ ــويش  معطـ ــاغي  ز   بـ  5دمـ

  

هـا بـا تلميحـات       شيوة گسترده در ساقينامه   ي اعتباري دنيا در شعر خيام و ب       يادكرد مرگ و ب   
 ـ    . هاي اساطيري و تاريخي همراهست     ويژه تلميح به چهره   ب شمار شواهد زير ازمصاديق آن ب

  :ميرود 

                                                 
  107،117،164،171، 16رباعيهاي شماره: همان. ؛ رك93 ،ص رباعيات خيام- 1
   73 همان،ص - 2
  82ميخانه،ص   تذكرة- 3
  137،ص همان- 4
  454 ،ص تذكرة پيمانه- 5
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 ست كـه عـالم  نام ـ      اين كهنـه ربـاط را       
               ستدصـد جمـشي   ست كه وامانـدة     بزمي

ــبح  و شامــ ـ و آر   ــق صـ ــه  ابلـ  ستامگـ
 1ستست كـه تكيـه گـاه صـد بهرام ـ         قصري

  

   : نظامي   
خـــم دوشـــينه  مـــي  ســـاقي از ربيـــا

  

 2ســـت بـــاقي ز كـــاووس كـــيكـــه ماند  
  

   : حافظ   
 بيا سـاقي آن مـي كـه عكـسش ز جـام            

  

 3   پيـــامبـــه كيخـــسرو و  جـــم فرســـتد  
  

  ) : .ه 1019م  (غياثاي منصف   
ــد زال   را   ... ــتم كن ــه رس ــي ك  از آن م

  

ــال   را      ــر    سـ ــد    سرتاسـ ــد عيـ  4كنـ
  

  ) : .ه 1025م (ظهوري ترشيزي   
 جهــــانست بيــــداد و عــــدل عيانــــ

 ــ  ــم نوي ــه رس ــردون ن ــتمهاي  گ  ستس
 روزگـــــارنـــــدارد وفـــــا بـــــانوي 

  

 ...  نـه     نوشـيروان         ونه  حجاج   مانـد            
 ...ستاي غــار كيخسرويــ كــه هــر دخمــه

 5چو جم كشته هر گوشـه شـوهر ، هـزار          
  

هايي كه در آنها بر موضوع اغتنام دم تأكيد شده اسـت، سـاختاري               رباعيات خيام و ساقينامه   
وال آينـده و    منطقي و شبه استدلالي دارند، به اين ترتيب كه گذر عمر و نـامعلوم بـودن اح ـ                

عليّ و معلولي توجيه كنندة غنيمـت شـمردن         ة  ان يك قاعد  عنوبيهودگي انديشيدن بگذشته ب   
 فلـك در سرنوشـت      تأثير و گاه ذكر اين مطلب با اشاره ب        فرصتهاي زندگي محسوب ميشود   

هـا در شـواهد زيـر        لالي زبان خيام و سـاقينامه     دشباهت سبك است  . ستمحتوم مرگ همراه  
  :  برجسته تر نشان داده شده است

                                                 
  177، 114، 112، 17، 7رباعي هاي شماره : همان. ؛رك74،ص رباعيات خيام- 1
  21 ص،ص تذكره ميخانه - 2
  97 ،ص همان - 3
  285،ص همان - 4
  ... و 80-82: همان . ، ر ك 383 ،ص همان - 5



    17/  ...ها و تفاوتها و ويژگيهاي مشترك فكري ساقينامه                                                        

 

 

چرخ كهـن مي نوش به خرمي كه اين       ...

 يك كوزه شراب تا به هم نـوش كنـيم         ...

 مي خور تو در آبگينه با   نالـة  چنـگ            ...
  

 1تــو را چــو خــاك گردانــد پــستناگــاه   
 هــا كننــد از گــل مــا زان پــيش كــه كــوزه

ــنگ   ــر س ــد ب ــه آي ــه آبگين ــيش ك  2زان پ
  

       :ستنمايانها نيز  سبك استدلالي گونة ياد شده در رباعيات خيام، در ساقينامه
  ):  .ه 928م  (حكيم پرتوي   

 مهــل كاســه را بــي  مــي   دردنــاك    
 مـي كـه ايـن چـرخ پيـر          كن پر از   كدو

ــگ   ــل  رن ــي لع ــي م ــشه را ب ــل شي  مه
  

 خواهــد شــدن كاســه در زيــر خــاككــه   
 كــدويت  كنــد   آخــر   آمــاج   تيــر    

ــه  ــه ناگ ــنگ ك ــشه س ــرخ برشي ــد چ  3زن
  

   ):  .ه972م (مايلي نيريزي   
 كــاين چــرخ پيــر بــده كاســه زان پــيش

ــت    ــدم ز دس ــاده    يك ــشة  ب ــه شي  من
ــون   ــه گ ــي  لال ــامم م ــك دو ج ــده ي  ب

 ســـرتبكـــن  گـــرم  از ســـاغر مـــي 
   

ــر      ــاد    تي ــه از   ب ــازدت كاس ــدف س  ه
 ايــن شيــشه ناگــاه خواهــد شكــستكــه 
ــه  ــن جــام خواهــد شــدن ســرنگون ك  اي
 4 خواهــد تهــي شــد ز مــي ســاغرتكــه 

  
  ) :هجرييازدهم قرن (والي كرماني   

ــر بهتر   ــيش پ ــاغر ع ــف س ــه ك ــتب  س
  

ــه    ــاغرت    ك ــك س ــنگ فل ــه س ــد ب  5آي
  

  ) : هجري يازدهمقرن (طغراي مشهدي   
 ازآن پـــيش كـــاين چـــرخ بـــي آبـــرو
ــد     ــري   كن ــبعم  دلي ــه ط ــي ك ــده م  ب

  

 زخــــاكم دهــــد ميكــــشان  را  ســــبو  
ــد     ــيري كن ــه، ش ــك پنج ــير فل ــه ش  6 ب

  

                                                 
  80 ،ص رباعيات خيام - 1
   173 ، 166 ، 123 ، 80 ، 24 ، 8رباعيهاي شماره . ؛ رك 132 و 65 ص،ص همان- 2
  132 ،ص تذكره ميخانه - 3
  463،ص تذكره پيمانه - 4
  549 ،ص همان - 5
  287 ،ص همان- 6
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امـا  حث با رباعيات خيام شباهت دارد،       سرايان و شيوة طرح اين مبا      گرچه تعبيرات ساقينامه  
سرايان به اين مباحث متفاوت است و ضمن داشتن صبغة عرفاني، متوجـه              رويكرد ساقينامه 

 ميشود كه ضـمن يـادكرد       »طلب مي« ظواهر آن ميشود؛ به همين جهت        رويگرداني از دنيا و   
   .اندكشميبي اعتباري دنيا، انسان را به بيخودي و دور كردن ازتعلقات دنيوي 

  : در اين باره سروده است) 1038م (كامل جهرمي   
 ـ           ستمي نوش كه بنيـاد جهـان برسـر آب

  

 ـ          1ستچيزي كه زخويشت برهاند مـي ناب
  

ش عبرت آميـز بـه احـوال       ها علاوه بر توجيه نگر     تأكيد براغتنام دم در شعر خيام و ساقينامه       
ست كه زنـدگي دمـي بـيش         اين  دارد و آن   ي هم ، توجيه خيامانة ديگر   »  ناآمدگان رفتگان و «

خـاطر حـسرت گذشـته و نگرانـي         بايد اين لحظة نقد گرانبهـا را ب       نيست و به فتواي عقل، ن     
 بـدين روي   . اي كه آمدنش به يقين دانسته نيست،مشوش كنيم و آنرا غنيمت نـشمريم             آينده

از سويي بايد از هرآنچه موجب اندوه و رنجش خاطر است، دوري كرد و از سـويي ديگـر                   
اسباب فراغ دل و شادي و خوشباشي را در پناه مي و سـاقي و ميخانـه و خرابـات، فـراهم                      

هاي زيبـاي    ها ضمن وصف جلوه    ست كه در شعر خيام و غالب ساقينامه       دليلبه همين   . نمود
هـا   سـاقينامه شواهد زير از شعر خيام و     . ده است باشي تأكيد ش   بر اغتنام دم و خوش      ، طبيعت

  .ستامرگوياي اين 
 ز دي كه گذشت هيچ ازو يـاد مكـن         ا -

ــاد   ــته بنيـ  مكـــنبـــر نامـــده  و گذشـ
 سـت طربناك شد  بس سبزه   گل و  ساقي -

 نگـري  مي نوش و گلي بچين كـه تـا در         
  

ــه نيامد    ــردا كـ ــاد  فـ ــت فريـ ــنسـ  مكـ
 2مكــنحــالي خوشــباش و عمــر بــر بــاد 

 سـت رياب  كه  هفتة  دگـر  خـاك  شد            د
 3شدست  سبزه خاشاك  و  شدست خاك گل

  

نامـه كـه مأخـذ       سرايان از جمله حكيم نظامي در همين مـضمون در اسـكندر            قينامهتعبير سا 
  :نامة اوست، خيامانه است  ساقي

                                                 
  716 تذكرة ميخانه،ص - 1
  143 رباعيات خيام،ص - 2
  86 همان،ص - 3
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 چــو دي رفــت و فــردا   نيامــد   پديــد
 در ايــن دم كــه داري بــه شــادي بــسيچ

  

ــد      ــد چمي ــشب بباي ــك ام ــادي ي ــه ش  ب
ــيچ   ــت، ه ــيچ اس ــه ه ــده و رفت ــه آين  1ك

  

  : نيز ضمن اقتباس از مضمون اين رباعي خيام)  .ه 968م ( شرف جهان قزويني   
ــة  ــن راه  رفتاز جملــ ــان ايــ دراز گــ

           پس  بـر سـر ايـن دو  راهـة  آز و نيـاز                

ــده   ــه اي  بازآم ــو ك ــد راز ك ــا گوي ــه م   ب
ــه   ــاني ك ــيچ نم ــا ه ــيت ــاز   نم ــي  ب  2آي

  

  : بازگشت چنين سروده است در اشاره به مرگ بي
ــشينان    راز   ــرده نـ ــه   پـ ــا  كـ  دريغـ

ــود   گ ــويي نب ــه گ ــد ك ــان ش ــته چن  ذش
ــد ــا ويـــن دم نقـ ــمر ،بيـ                فرصـــت شـ

ــاز      ــد   بـ ــه   آينـ ــايي  كـ ــد  جـ نرفتنـ
 چـــون رفـــت زود ،رود نيـــز آينـــده  

ــابي  دگـــر  ــادا  كـــه  فرصـــت  نيـ     3مبـ
  ): .ه1029م (حكيم فغفور گيلاني   

 اين فرصت عشرت چو رود، بـاز نيايـد        
  

 4يـر تا دست دهد، ساغر مي را به ضمان گ          
  

  :  )قرن يازدهم(والي كرماني   
ــه داري   ــي را كـ ــمر دمـ ــت  شـ  غنيمـ

  

ــردا     ــت و ف ــه دي رف ــهك ــب  5ست در غيب
  

انگيز اسـت    نمادي از اغتنام دم و رمزي از حالت بيخودي وانبساط         » مي خيامي «نظر ميرسد   ب
راوان نظـاير ف ـ  ،  اي   هاي عرفاني نيز اين رويكرد به مي و اصطلاحات ميخانه          كه در ساقينامه  

انـد و از     كردهه مجازي بودن مي موصوف خود اذعان        اغلب ساقينامه سرايان صراحتاً ب    . دارد
كار گرفته يا آن را شـراب طهـور بهـشتي           آن را در مفهوم  بيخودي و عشق ب        منظر عرفاني،   

  :اند تلقي كرده
   : نظامي   

     ازآن مـــي  همـــه بيخـــودي خواســـتم

ــتم    ــس آراســ ــودي، مجلــ  6وزآن بيخــ
  

                                                 
   141ص  كليات نظامي گنجوي، - 1
  129ص  رباعيات خيام، - 2
  165 و 164 و 163 صص تذكرة ميخانه، - 3
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  ) : .ه999م  (فيعر   
 بيــا  ســاقي آن مــي كــه حــور  بهــشت 

  

ــوراً  ب    ــراباً   طهـ ــت شـ ــامش   نوشـ  1نـ
  

  ): .ه1019م (غياثاي منصف   
ــشئه ــي  نـ ــشق ميـ ــة  درد عـ  اش  مايـ

  

ــشق      ــرد ع ــدنش م ــردد از دي ــوس گ  2ه
  

ها صرف نظـر از وجـه عرفـاني يـا غيـر              به هرحال مي موصوف در شعرخيام و درساقينامه       
ست كـه روي آوردن بـه مـي و التـزام            ويژگي بارز مـشترك دارد و آن اين ـ       ي آن، يك    عرفان

مستي، پديدآورندة شادماني و حالت بيخودي و بازدارندة خاطر از انديـشيدن بـه چيزهـايي         
است كه موجب آزار روح و روان ميشود و انسان را از رسيدن به زندگي مـورد پـسند بـاز                     

هـا جـز در       هم درساقينامه   و ي حكيم نيشابور   ها در سروده ميدارد و نيل به اين مقصود، هم        
  : ساية رهايي از عقل و هوشياري امكان پذيرنيست

 برخيــزم و  عــزم  بــادة  نــاب   كــنم    
ــشتي مــي   ــشه را م ــضول پي ــن عقــل ف           اي

ــود  ب    ــگ رخ  خ ــنم رن ــاب ك ــگ  عنّ  رن
ــم  چنان ــرروي زن  3كــه  درخــواب كــنمب

  

گرفته است، ضـمن    سرايان ديگر قرار      او مورد توجه ساقينامه    ةنيزكه سبك و شيو   :  حافظ   
اظهار شگفتي از دور روزگار، روي آوردن به عالم مستي را تنها راه نجات از اندوه واقعيـت                  

  :مرگ ميداند كه مهمترين دغدغة خيام است 
ــگفت    ــردون ش ــنم از دور  گ ــي بي  هم
ــتخيز    ــة  رس ــشان عرص ــن  خونف در اي

   بگــذريم بــه مــستي مگــر زيــن ميــان 
  

 نـــدانم كـــه را خـــاك خواهـــد  گرفـــت؟  
 بريــــزتوخــــون صــــراحي و ســــاغر   

ــريم؟   ــن غــم ب ــه كجــا جــان از اي ــر ن 4و گ
  

  

اوصافي است كـه بـراي مـي و    ها غمزدايي و نشاط بخشي از پركاربردترين  درهمة ساقينامه 
  طـوركلي در بـارة رويكـرد بـه اوصـاف گونـاگون مـي در               ب.  آن ذكر شده اسـت     مترادفهاي

» ام الخبائث « قول حافظ نگونه شعر، لزوماً مي انگور و ب      مي در اي  « :ها بايد اشاره كرد    نامهساقي

                                                 
  231ص ،تذكرة ميخانه - 1
  285 ص ، همان- 2
  136 ص ، رباعيات خيام- 3
  93 ص ، تذكرة ميخانه- 4
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گاه ناظر به مي حقيقت است كه ميتواند آدمي را از غمها رها كند و آرامش بخـشد؛                  . نيست
شباهت به مي موصوف عارفان هم نيست، اما اين شاعران بـا وصـفي متفـاوت و بـسيار                    بي

 از روي   1.»تر از كرامـاتش سـخن ميگوينـد        تر و متكلفانه   باشانه  خوش ،تر   انه قلندر ،وسيعتر  
ذكرميشود، ميتوان گفت نشاني    » مي« توصيفات و خواص گوناگوني كه در شواهد زير براي        

  :  آن وجود دارد  از معناي واقعي نيز در
  ) :  .ه925م (اميدي رازي   

 دمــــيبيــــا ســــاقي آخــــر بياســــا  
  

عـــــالمي ز دمـــــي بيغمـــــي  بهتـــــر ا  
  

  ): .ه968م  (ميرزا شرف جهان   
 چــه خــوش گفــت پيــر خرابــات دوش

  

     گـــرت محنتـــي هـــست جـــامي بنـــوش  

  ): .ه982م(قاسم گنابادي    
از آن نقـــل و مـــي دور از اغيـــار ده 

ــرد غـــم از   ــماز آن  مـــي ببـــر گـ  دلـ
  

 ولـــي  مـــي  كـــم و   نقـــل  بـــسيار  ده  
 و زيـــن نقـــل كـــن مـــست  و  لايعقلـــم

  

  ): .ه1019م (غياثاي منصف   
 كــــننــــوروز     بيــــا  ســــاقيا  فكــــر

  

ــن       ــي  روز ك ــه  م ــا  را  ب ــد م ــب عي  ش
  

  ):  .ه1025م  (ميرسنجر كاشي   
ــاك   ــوهر تابن ــي؟  آن   ج ــدامين   م  ك

  

 كه چون لعـل نـاب اسـت در صـلب تـاك              
  

  ): .ه 1025م(ظهوري ترشيزي   
ــوش   ــرآورده   ج ــل  ب ــت بلب ــار اس  به

 سير شــد بــا شكــستدگــر توبــه   همــ
  

 ...به خنـده  اسـت  مينـاي  غلغـل فـروش               
                                          2كــه دارد در ايــن فــصل  پــاي  نشــست؟ 

  حيرت  . 3 -2    
 ـ        مباني تفكرات خيام در اشعار او نتيجة انديشي        ست و  دن در عالم وجود و سرنوشـت انسان

تكـوين بـا    م ؟ و يا اساساً چرا كائنات پس از آفرينش و            كجا ميروي ايم و ب   اينكه از كجا آمده   

                                                 
  103 ص  ،1213، شماره 1385 سال ،لنامة پژوهشهاي ادبي فص- 1
  369 و368 ، 327 ،285،  175، 165، 149 صص ،تذكرة ميخانه - 2
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رو ميشوند؟ خيام براي پاسخ به ايـن پرسـشها و بـسياري از سـؤالات             تغيير و ناپايداري روب   
هـاي خـود طرفـي     هستي شناختي ديگركه در ذهن او جاي گرفته است، از علوم و خوانـده    

سيراب نميكند؛ از اينرو با حيـرت و        نميبندد و پاسخ اهل كلام و فقيهان و تصور عوام او را             
اي ميبيند كه آغاز و انجام ندارد و         وي چرخة حيات را چون دايره      .سرگشتگي مواجه ميشود  

از اين درشگفت است كه نقطة پاياني براي اين آمدن و رفتن نميتوان تصور كرد؛ موضوعي                
كه حدود يك قرن بعد از مـرگ خيـام، واكـنش نجـم الـدين رازي مؤلـف مرصـادالعباد را                      

ينـا  برانگيخت و خيام را به جهت نقـل چنـين مـضاميني، دهـري و طبـايعي و سرگـشتة ناب                    
   1.خواند

ــره ــد در داي ــتن اي   كĤم  ماســتن و رف
 كس مي نزند دمي در اين معنـي راسـت         

  

 پيداســتاو را نــه   بــدايت نــه  نهايــت    
 2كاين آمدن از كجا و رفتن به كجاسـت؟         

  

ه اين ـ       ذهن پرسشگر وي با رويكرد به واقعيت كون          ست كـه   و فساد درجهان هـستي، متوجـ
كند و اساسـاً وجـود شـرور درجهـان بـا            ا دچار فساد مي   يجاد عالم چرا آنر   خداوند پس از ا   

  ست؟ل براي خداوند چگونه توجيه پذيراذعان به صفت عد
ــو   ــده چ ــايع  دارن ــب طب ــتتركي  آراس

 گر نيك آمد، شكستن از بهر چـه بـود؟         
  

 كـم وكاسـت؟   از بهر چه  افكندش انـدر          
 3كه راسـت؟   عيبور نيك نيامد اين صور،    

  

لة وجود شرور و عناصر متضاد درجهان       ئمس» لتضاد في العالم   ا ةضرور«خيام در رسالة فلسفي   
را با اين استدلال عقلاني ومنطقي توجيه كرده است كه از نظر هستي شناختي، آفرينش هـر                 

اي  چيز ضد آن را ايجاب ميكند و مقدار خوبي در عالم بر مقدار بدي ميچربد و شـر مقولـه                   
 ظاهراً رويكرد خيام به ايـن قـضيه         4.بت داد عرضي است و نبايد آن را به ذات آفريدگار نس         

تـرين و    وي در فضاي شعر با پيچيده     . در اشعار او با مندرجات رسالة يادشده متفاوت است        
   آن     اسـت و بـراي  در عين حال تلختـرين پديـدة هـستي، يعنـي واقعيـت مـرگ در چـالش           

  :شده است فلسفي مطرحصبغة شكوايية   زير به  رباعي  در  كه موضوعي يابد؛ نمي   توجيهي
                                                 

  31 ص ، مرصادالعباد - 1
  83 ص ، رباعيات خيام- 2
  82 ص ، همان- 3
  200 ص ، صهباي خرد- 4
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 كينـة  توسـت    اي چرخ فلك خرابـي از       
 بـــشكافنداي خـــاك اگـــر ســـينة تـــو 

  

 توســـتبيـــدادگري شـــيوة  ديرينـــة      
ــينة  توســت   ــه درس ــوهرقيمتي ك ــس گ  1ب

  

به رغم اينكه خيام با احاطه بر بيشتر علوم عصر خـود بـسياري از مجهـولات را شـناخته و                     
از جهـان هـستي و در مواجهـه بـا مـسائل             آزموده است، درعـالم شـعر در برابـر كـشف ر           

اي است كه همه چيـز       پيام او پيام حكيم سرخورده    «.جهانشناختي اظهار عجز وحيرت ميكند    
را ديده و همه چيز را شناخته و آزموده است و با اينهمه در هرچـه ديـده اسـت و آزمـوده                       

پيام خردمندي  . سرانجامي و جز شك و ترديد هيچ چيز نيافته است          است، جز نوميدي و بي    
است، نه فلسفه و رياضي درد جانكاه نوميديش را درمان كرده است و نه ايمان و عرفـان او                   

  2». خوشبين و مطمئن ساخته است،را اميدوار 
مرگ و زندگي و اسرار جهـان       ة  پرسشهايي حيرت خود را دربار    سرايان نيز با طرح      ساقينامه

له وشيوة بيان آن در ئن تفاوت كه نحوة طرح مس   و عجز ازشناخت آنها اظهار داشته اند، با اي        
  .ها با رويكردي متفاوت با شعر خيام مطرح شده است ساقينامه

پاسخ بـه سـرحد بـن بـست و سرگـشتگي ميرسـد و روي                 خيام درمواجهه با پرسشهاي بي    
  :شودل رهايي از اين سرگشتگي محسوب ميآوردن وي به مستي ازمهمترين عوام

               اي كجــا آمــدهمــي خــور چــو نــداني از 

 3كجـا خـواهي رفـت     خوش باش نداني ب     
  

درنوع ادبي ساقينامه نيز آن دم كه عقل و فرزانگي از باريابي به سراپردة راز درميماند، عشق                 
 ـ         و مستي گرهگشاي اسرارنهان و رازهاي      رو هـستند و     مگويي است كه شـاعران بـا آن روب

ين نـوع سـروده گـشته و سـرايندگان آنـرا            همين ويژگي موجب تلطيف انديشة حيرت درا      
  .نزديك به مرز يقين و آرامش نمايانده است

  : حافظ   
 در اين پرده چـون عقـل را بـار نيـست           

  

 4بــه جــز مــستي و بيخــودي كــار نيــست  
  

                                                 
  70 ص ، رباعيات خيام- 1
  141 ص ، باكاروان حله- 2
  70 ص ، رباعيات خيام- 3
  98 ص ، تذكرة ميخانه- 4
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  ): .ه968م (شرف جهان قزويني   
 ميـــــرويمندانـــــسته  راز  جهـــــان  

ــايي ز   ــو  رهنمــ ــل مجــ ــدار عقــ  بيــ
  

ــان  كĤمــ ـ   ــان  چنـ ــرويمديم  آنچنـ  ميـ
 1كه اين كار عـشق اسـت نـي كـار عقـل            

  

  ): .ه1232م  (اختر گرجي   
ــپهر  ــشد كـــس ز راز سـ ــه نـ ــو آگـ چـ
ــوانگي  ــستي  و  ديـ ــه مـ ــي كـ ــده مـ بـ

  

ــوب    ــاقي  خـ ــردم اي سـ ــرت گـ  چهر،سـ
ــگ و      ــه  ز  فرهن ــسي   ب ــيب  2فرزانگ

  

را  اسـخ، حيـرت خـود     پ گاهي شاعران بدون توجه به عنصرعشق، با طـرح پرسـشهايي بـي            
            صـدقي  دربارة ناشناخته ماندن راز جهان و غايت مرگ و زندگي اظهار داشته اند، چنانكـه                

باكاربرد اصطلاحاتي نظيرملك شهود، مبدأ، معاد و وادي حيـرت بـا            )  .ه952م  ( آبادي استر
  :رويكردي متفاوت با شعر خيام، موضوع را چنين بيان كرده است 

ــهود ب ــك شــ ــا ملــ ــدم؟ از كجــ   آمــ
ــك    ــردم ز ملـ ــاز گـ ــا بـ ــود؟كجـ  وجـ

 پـــس از فكـــر بـــسيار حـــسب المـــراد
ــب و روز در  ــرتمشـــــ  وادي  حيـــــ

  

ــه   ــرا    بـ ــستي  چـ ــيم هـ ــدم؟ اقلـ  آمـ
 زين آمد و شد  غرض خود چـه بـود؟          و  

 معـــادنـــه مبـــدأ  شناســـم كنـــون نـــه 
ــت    ــيمه  در  ظلمــ ــرتم سراســ  3فكــ

  

  شكواييه و نقد مسائل اجتماعي . 3 - 3
رد به  بعضي از رباعيات ناخرسندي خود را از وضع موجود با نسبت دادن عملك            خيام در       

نگـاهي بـه ايـن     بـا . شيوة شكواييه و اعتراض مطرح شده استچرخ فلك اظهار داشته كه ب     
 اينگونه استنباط ميشود كه خيام به نظام هستي ايراد دارد كـه از منظـر دينـي                  ،دسته از اشعار  

وي با قبول حاكميت سرنوشت كـه     . اليكه اينگونه نيست  نظام احسن محسوب ميشود، در ح     
هاي فرازميني ميتواند نمادي از آن باشد، آنچه را با طبع خود نـاموافق               سپهر و فلك و پديده    

  . پنداشته، به نقدكشيده است

                                                 
  165 ص ،تذكرة ميخانه - 1
  67 ص ، تذكرة پيمانه- 2
  265 ص ، همان- 3
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منظري ميتوان گفت، گاه خيام با فرافكني و نسبت دادن عملكرد به فلك خواسـته اسـت                  از
ريزي نمايد كه برپاية عـدل       نة حاكم برجامعه انتقاد كند و نظمي نوين پي        كه از نظم بيدادگرا   
  : نهاده شده است

 يـزدان  نگر بر  فلكم دسـت بـدي چـو         
ــان    ــر چن ــي دگ ــو فلك ــاختميوز ن  س

  

 برداشـــتمي مـــن ايـــن فلـــك را ز ميـــان  
ــام دل رســــيدي آســــانكــــĤزاده ب  1كــ

  

در زبـان  «: يادشـده مينويـسد  ضمن تأييد ديدگاه انتقادي خيام، در توضيح ربـاعي   » ذكاوتي«
خيـام  . يگيـرد خود م ماعي هم، شكل اشكالات ماورايي ب     فلسفة  قديم اعتراضات اجت     و شعر

ميخواهد به متكلمّان بفهمانـد كـه بيهـوده از سـازمان موجـود دفـاع                با طرح چنين مسائلي     
      2.»دنگارنا ميكنند و بيدادگريهاي قابل رفع را به خدا اسناد ميدهند و تغييرناپذير مي

نگاهي به اوضاع و احوال اجتماعي و فرهنگـي روزگـار خيـام روشـن ميـسازد كـه حكـيم           
 نيشابور ممكن است در بيان افكار وعقايد خود كه با هنجارهاي آن زمان مطابقت نداشت و               

رو ميدانست با تنگنا و محدوديت روب     همچنين درانتقاد صريح از آنچه كه او بي پايه و نابجا            
ز اينرو وي شيوة  اعتراض خود را در پردة مي و مستي و با انتساب عملكرد به                  بوده است، ا  

 و معتقدات مسلّم عامه در      هاي فلكي و اظهار مطالبي كه با هنجارها و سنتهاي جامعه           پديده
  .ست، اظهار داشته استتعارض
مـع  ست خيام رباعي زير را در مخالفت با نظر كساني سروده باشد كه خداوند را به ط                ممكن
مندي از  لذات اخروي پرستش ميكنند، وي رندانه، اين باور را با استدلال خاص خـود                بهره

  :به چالش كشيده است
گويند بهشت و حـور عـين خواهـد بـود           
            گر ما مـي و معـشوق گزيـديم چـه بـاك            

 آن جا مـي و شـير و انگبـين خواهـد بـود               
ــود   ــد ب ــين خواه ــار چن ــت ك  3چــون عاقب

  

ته نمايانـدن كژرفتاريهـاي     منظور برجـس  را درتقابل با گناهان ديگر، ب     »نخوردمي  «گاه خيام   
  :كارميبردديگر ب

                                                 
  149 ص ، رباعيات خيام- 1
  100ص  ذكاوتي،- 2
  115 ص ، رباعيات خيام- 3
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 راگــر مــي نخــوري طعنــه مــزن مــستان  
 نخــوريتــو غــرّه مــشو بــدان كــه مــي مي

  

ــتان       ــه و دسـ ــو حيلـ ــن تـ ــاد مكـ  رابنيـ
 ـ           1راصد لقمه خوري كه مي غـلام اسـت آن

  

هـاي   درسـروده  شده و  واقع ياستيز حافظ نيز  نظرميرسد اين شگرد رندانة خيام، مقبول طبع ر       ب
  :شمار ميروداين موارد ب از هايي نمونه است كه ابيات زير مختلفي به اين موضوع اشاره كرده

خرقة  سالوس   دلم ز صومعه بگرفت و       -
                              ولي خوشباش و كن رندي و خور حافظا،مي -

 كجاست ديـر مغـان و شـراب نـاب كجـا؟             
ــرآن را  ــران ق ــر مكــن چــون دگ  2دام تزوي

  

ورز چـون او را       خيـام را كـه واكـنش شخـصيتي انديـشه           مشخّصة كليّ روزگـار زنـدگانيِ     
 اخـتلاف بـين رافـضيان و شـافعيان از سـويي             -1: برانگيخته است، ميتوان اينگونه برشمرد    

ن اشـعري و     فقهـا و متكلمّـا     مطلـق وحنفيان و شافعيان ازسويي ديگر و به تبع آن حاكميت           
 رواج بازار صوفيگري و زهدگرايي و ممنوعيت فلسفه و آزادانديشي           -2ضعف فرقة معتزله    

  3.و عقلانيت و متهم ساختن فلاسفه به الحاد و بدديني يا بيديني
ــة   عبارتي ــام درمقدم ــه خي ــه    «ك ــر و المقابل ــراهين جب ــي ب ــاله ف ــان  » رس ــارة عالم در ب

اسازگاري روحيات خيام با وضـع موجـود،        متظاهرعصرخويش مينويسد، ضمن نشان دادن ن     
انديـشي راه را بـر روي هرگونـه          دورنمايي از روزگار تعصب آميز آن زمان است كـه جـزم           

جـاي باطـل ارائـه      ما حقيقت را ب    نمايان عصر  دانشمند«: آزادانديشي و خردورزي بسته بود    
   4».ميكنند و ازتظاهر به دانستن قدمي فراتر نميگذارند

ها نيز نارضايتي نسبت به وضـع موجـود در پوشـش شـكايت از روزگـار،                  هدربيشترساقينام
اي  اقينامهاي كـه كمترس ـ    گونـه مانند آن يافت ميـشود، ب      چرخ فلك، آسمان، بخت ناهموار و     

اي بازتاب ناخرسـندي و رنجـش شـاعر نباشـد، از ايـن رو بررسـي                  گونهيافت ميشود كه ب   
. شناسي ادبي نيز درخور توجـه اسـت        ظرجامعهها از من   ساقينامهي در   شكواييه و نقد اجتماع   

                           سـرايان در   سـاقينامه  هـا و مظـاهر ناخرسـندي و اعتـراض          بارة اسـباب و علـل شـكواييه        در

  :موارد زيراشاره كردهاي آنان، ميتوان ب سروده
                                                 

  66ص ، همان- 1
  89 و 82صص ، ديوان حافظ- 2
  133- 134 صص ، باكاروان حله- 3
  16 لسفي حكيم عمر خيام ، ص و سيري در افكار علمي و ف89، صخيامدمي با .  ؛ رك49 ص ، صهباي خرد- 4
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  رنج افلاس  . 3 . 3 -1   
   :) .ه 1037م ( رضي آرتيماني   

 ام  بـــودهه تـــا ايم كـــبينـــومـــن آن 
  

 1ام دم آســــــودهنياســــــايم ار يكــــــ  
  

   : ) .ه1232م (اختر گرجي   
ــردش    ــه  از گــ ــا كــ ــدريغــ  مانآســ

سختي گذشـــت همـــه روزگـــارم بــ ـ 
ــاخ    ــه ك ــن  كهن ــانم در اي ــد زم ــر آم  س

  

 شــــــادماننديــــــدم  زمــــــاني دل    
 همـــه عمـــر بـــر شـــوربختي گذشـــت
 2نديــــدم   يكــــي  دســــتگاه  فــــراخ

  

  
  ثباتي احوال زمانه  پايداري دنيا و بينا . 3 .3 -2   
  :حافظ    

ــصه   ــان ق ــب جه ــت  فري ــن اس  اي روش
  

 3ببــين تــا چــه زايــد شــب آبــستن اســت  
  

  ) : .ه968م (شرف جهان قزويني   
ــده  ام  زيــن  خــم  نيلگــون عجــب  مان

  

ــرون    ــد ب ــه صــدگونه رنــگ از وي آم  4ك
  

  ) : .ه983م (قاسمي گنابادي   
ــاين ســپهر ن  ــد كــسي ك گــون چــه  دان

  

 5  از ايــن پــرده فــردا چــه آرد بــرون      
  

  سفله نوازي روزگار و نابساماني اوضاع زمانه . 3 . 3 -3    
  ) : .ه753م(خواجوي كرماني   

 زريــن ســنانكــه يابــد از ايــن  قــرص 
  

ــان      ــان، دو ن ــرون ز دون ــفره بي ــراين س  6ب
  

     

                                                 
  928 ص ، تذكرة ميخانه- 1
  67 ص ، تذكرة پيمانه- 2
  93 ص ، تذكرة ميخانه- 3
  161 ص ، همان- 4
  426 ص ، تذكرة پيمانه- 5
  82 ص ، تذكرة ميخانه- 6
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  ) : .ه 928م (حكيم پرتوي
  بـــري دانـــشنـــه دانـــشوران را ز  

عجــب روزگــاري گــران محنــت اســت 
  

ــه     ــواوران را بـ ــه  تقـ ــرينـ ــوا  سـ  تقـ
 1كه بـر مردگـان زنـده را حـسرت اسـت           

  

  ) : .ه11ق  (ميرعسكري   
 دريغـــا در ايـــن مملكـــت داد نيـــست

  

 2دل  هــــيچكس از غــــم آزاد نيــــست  
  

  ) : .ه11ق (والي كرماني   
  دهــر  آشــفته  اســت،چــو  ديوانگــان 

  

ــت      ــه اس ــت خفت ــي عافي ــنج غم ــه ك  3ب
  

  كامي و دشمني روزگار با اهل هنرنا . 3 . 3 -4
  ):   .ه1024م  (تقي پيرزاد مشهدي     

ــا    ــرين دانـ ــصم ديـ ــك خـ ــودفلـ  بـ
ــه مــن ده كــه كــارم بــسي خــام شــد     ب

ــا      ــا  توانـــ ــه آزار دانـــ ــودبـــ ... بـــ
ــد   ــام شـ ــام ناكـ ــرون كـ ــت حـ  4ز بخـ

  

    ):  .ه 1032م  (اوجي كشميري   
 آســـمانبـــده تـــا  بـــدانم كـــه از    

  

ــان     ــر در امـ ــل هنـ ــست اهـ ــرا نيـ  5چـ
  

  رنج غربت  . 3. 3 - 5   
  ) .ه1021م (سنجر كاشاني   

 بيـــدادگردريغـــا كـــه ايـــن هنـــد    
  

         6جگـــرخـــون فـــرو بـــرد دنـــدان ب    

  ) : .ه1030م  (مرشد برجردي   
ــت   ــس اس ــصيبي ب ــي ن ــت ب ــرا محن  م

  

 7چه سوزي به هجران، غريبي بـس اسـت          
  

                                                 
  129 ص ،تذكره ميخانه - 1
 730 ص ، همان- 3

  549 ص ، تذكرة پيمانه- 3
  152، ص همان- 4
  736 ص ، تذكرة ميخانه- 5
  330ص ، همان- 6
  611ص ، همان- 7
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   ): .ه11ق  (ادهم آرتيماني   
 مـــنچـــه كردنـــد آبـــاي علـــوي    

  

 1كـــه شـــد بـــاعثم بـــر جـــلاي وطـــن  
  

  زهد ريا   . 3 . 3 - 6
ها ضمن بازتاب روح ناآرام و پرتلاطم شاعران در برابـر سـختيها، ناملايمـات و                 ساقينامه   

منفـي و    ة زهـد  آسيبهاي گوناگون درجامعه، ميتواند بازگوكنندة واكنش آنان در برابر روحي ـ         
همانگونه كه خيام كج باوريها و توهمات عوام النّاس را به زبان طنـز              . دنياگريزي تلقي شود  

با ترجيح دادن عالم عشق و مستي       ،  به چالش كشيد، ساقينامه سرايان نيز با پيشگامي حافظ          
 رندانه  بر زهد و هوشياري و طرح مفاهيم قلندرانه، فراتر از سنن و باورهاي حاكم برجامعه،              

  .به مبارزه با عوامل تزوير و ريا برخاستند و زهد و صلاح انديشي را به باد انتقاد گرفتند
  :حافظ   
ــل  ب ــادة  لعـ ــاقي آن بـ ــا سـ ــافيـ  صـ

تمــــام زتــــسبيح و خرقــــه  ملــــولم 
  

ــر و لاف      ــيد و تزوي ــي از ش ــا ك ــده ت  ب
ــسلام  ــه مــي رهــن كــن هــر دو را وال  2ب

  

  ): .ه928م(حكيم پرتوي   
ــ ــيش دل  ب ــذهب و ك ــه در م ــي ك  ده م

  

ــيش دل       ــه در پ ــه بتخان ــه چ ــه كعب  3چ
  

  ): .ه1028م (كامل جهرمي   
ــشيني  ــا صــومعه داران   نن  زنهــار كــه ب

  

 4  كز تيـره دلـي، بـاده ز سـاغر نـشناسند             
  

  ) : .ه1029م(حكيم فغفور گيلاني   
زاهد، مكن از بادة  ما ايـن همـه پرهيـز 

  

 5ر كوثر و تسنيم تو نم نيـست       امروز كه د    
  

  ): .ه1037م (رضي آرتيماني   
ــاب ــتان مت ــي پرس ــد، از م  ...اي،  مــا  در آب تــو در آتــش افتــاده     رخ اي زاه

                                                 
  87 ص ، تذكرة پيمانه- 1
  96 ص ، تذكرة ميخانه- 2
  129 ص ، همان- 3
  711 ص ، همان- 4
  470ص ، همان- 5
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بــدار ز مــا دســت تكليــف مــسجد    
  

ــار؟  ــسجد  چــه  ك ــه  م ــان را  ب  1خراباتي
  

  ): .ه1051م(فياض لاهيجي   
 تو و زهد و آن قـصر و حـور و بهـشت            

ــشه  اســت Ĥغوشــي  هم  حــورت   اندي
  

 مـــن و ســـاقي و يـــار نيكـــو سرشـــت  
ــشه  اســت   ــردن  شي ــرا دســت در  گ  2م

  

دهم و يـازدهم، ناشـي ازعملكـرد        ة  سرايان سد  نظر ميرسد، بخشي از نارضايتيهاي ساقينامه     ب
ري نهادهاي مبتني بر ريـا و  گي ريايي و نقش آنان درشكل   ترويج زهد  حاكمان بابري هند در   

سرايي در هنـد و ايـران       گرفتن ساقينامه    كه مقارن عموميت يافتن و اوج     اي   ست، دوره تزوير
  .شمار ميرودعصرصفوي ب

براي اغوا و اغفال مردم جامعـه بخـدمت          از روشهاي طبقة حكام دربار گوركانيان هند        
بهـره بودنـد     ست كه از دانشهاي زمـان خـود و از شـور عرفـاني بـي               گرفتن زهاد ريائي  

هـا   در اين حلقه  . هاي صوفيانه ميپرداختند   ر به تشكيل حلقه   كه با كمك اين عناص    طوريب
گيري و انزواطلبـي، خاموشـي،       گوشهشر ميشد كه هدف آن دعوت ب      هايي ن  بيشتر آموزه 

له به زاهدان رياكـار     ئشاعران انديشمند در واكنش به اين مس      . ترك دنيا و علايق آن بود     
ند و آنهـا را مـورد نكـوهش         سختي تاخت مودگي و ايستايي جامعه بودند، ب     كه موجب خ  

  3.قرار دادند
  

  :نتيجه 
   : آيد ميشرح زير ايجي منجر گرديده كه فهرستوار بپژوهش حاضر به نت   
بـا مـضامين رباعيـات      ست كه   ول يافتة خمريه، متضمن مطالبي    عنوان شكل تح   ساقينامه، ب  -1

ا به ترتيب بـسامد،     ه آماري پژوهش در ساقينامه   ة  هاي جامع  براساس داده . ستخيام درپيوند 
اعتبـاري دنيـا و حيـرت در         انديشي، شكواييه، بي   مضامين اغتنام فرصت و خوشباشي، مرگ     

هـا و رباعيـات      اند؛ ضمن اينكه بـين سـاقينامه       ها بيش از مفاهيم ديگر بازتاب يافته       ساقينامه
  . داري به چشم ميخوردا همانندي و رابطة معن،خيام از نظر ترتيب بسامد اين مفاهيم

                                                                                                                        
  932- 933 ص ،تذكرة ميخانه - 1
  408ص ، تذكرة پيمانه- 2
  92 ص ،موج اجتماعي سبك هندي - 3
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عيـات خيـام شـباهت      ها بـا ربا     بين ساختار ابيات مبتني بر موضوع اغتنام دم در ساقينامه          -2
 بدينگونه كه هر دو ساختاري شبه استدلالي و منطقي دارند و يادكرد گذر عمـر                وجود دارد، 

دة بهره گرفتن   كنن ست، توجيه هاي اساطيري همراه   و ناپايداري دنيا كه گاه با تلميح به چهره        
  .ستهاي زندگياز فرصت

ها درحاليكه بيانگر تأكيد براغتنام فرصت و        در شعرخيام و نيز در ساقينامه     » مي« يادكرد   -3 
 كه شاعران حالات و روحيات و       بودهاي   ست، بهانه مندي از فرصتهاي زندگي    اعتدال در بهره  

مي . اد نمايند اند، انتق  جهانبيني خود را منعكس نمايند و يا از آنچه نپسنديده و ناروا پنداشته            
دي ست، گاه با رويكـر    كه جامع خواص آن در معناي واقعي      ضمن اين ،  موصوف در ساقينامه    

  .كار رفته استعرفاني در مفهوم مجازي عشق ب
هـا و منطـق فلـسفي و رياضـي و            با استناد بـه خوانـده     ست كه    حيرت خيام ناشي از اين     -4

زنـدگي و مـرگ، كـون و        :  ماننـد  ترين مسائل هستي شناختي    هاي خود براي پيچيده    آزموده
 ـ         فساد و نظام     ة اگرچـه وي در رسـال     . رو گـشته اسـت    عالم خلقت بـا عجـز و نـاتواني روب

قابل مرگ و زندگي نمونـة      كه ت -براي وجود تضاد در عالم    » ضروره التضاد في العالم   «فلسفي
قعيت نظر ميرسد، در فضاي شعر در مواجهه با وا        كند، ب  توجيهي فلسفي ارائه مي    -ستبارز آن 

اي جـز روي آوردن بـه مـستي و           مرگ و زندگي به ساحل آرامش و يقين نرسـيده و چـاره            
جهـان شـناختي خيـام،      سرايان برخلاف رويكرد     ينامهاظهار حيرت ساق  . بيخبري نيافته است  

براساس باور عرفاني ناظر به شناخت رمز و راز عشق است؛ براساس اين تفكّرچون عقل و                
عنـوان تنهـا    رورفتن به عالم مستي و بيخودي ب      ي عشق درميماند، ف   فرزانگي از شناخت معما   

  .     راه برون شد از اين بن بست، مورد تأكيد قرارميگيرد
هـيچ  هاي فلكي مطرح شده اسـت، ب       شكل شكوه از پديده    بخشي از اعتراضات خيام كه ب      -5

لكرد به ايـن    او از نظام احسن جهان نيست؛ بلكه نسبت دادن عم         گرفتن  روي به معني ايراد     
سرايان نيز بـا پيـروي       ساقينامه. ها پوششي جهت اعتراض او به اوضاع اجتماعي است         پديده

 و  اند از حاكمـان جامعـه      از همين روند، هر جا كه از بيم از دست دادن نان يا جان نتوانسته              
ه ميان آورند، روي سخن خود را متوجه روزگار سفل        آنهايي كه سزاوار انتقاد هستند، سخن ب      

  .  اند نواز، فلك، آسمان، بخت و امثال آن نموده
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ها از نظـر موتيـف نزديكتـرين         ست كه ساقينامه  ست آمدة مورد اشاره، بيانگر اين     د نتايج ب  -6
دليل محدوديت قالـب شـعري      با اين تفاوت كه آنچه را خيام ب       نوع ادبي به رباعيات هستند      

در . اند  فرصت جولان بيشتري پيدا كرده     ها خود، درنهايت ايجاز بيان كرده است، درساقينامه      
  .شمارآورد را صورت تفصيلي رباعيات خيام بها واقع ميتوان در برخي از موارد ساقينامه
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